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سومین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال
خرداد ماه 1401 دانشکده هنر دامغان

تئاتر پداگوژیک و آگاهی اجتماعی 
آرش رضایی
چكيده 
در جامعه رو به توسعه امروز که نیاز به یادگیری امری مهم است توسعه تئاتر پداگوژیک (کلمه یونانی به معنای کودک و هدایت کننده) امری مهم و غیر قابل انکار در کشور است بخصوص اینکه بیشترین جامعه هدف این نوع از تئاتر کودکان و نوجوانان هستند. به دلیل اینکه آینده درخشان هر جامعه توسط کودکانی که آموزش های درست دیده اند شکل میگیرد میتوان گفت با انجام اصولی این سبک از تئاتر میتوان آینده یک کشور را ساخت. 

در ایران جبار باغچه بان 102 سال قبل در نمایشی خلاقانه این سبک از تئاتر و لزوم استفاده از آن در آموزش کودکان را مطرح کرد. به دلیل غیر مستقیم بودن تعلیم و تربیت در این روش و اثر گذاری بالای آن استفاده از این تئاتر پازل گمشده آموزش در کودکان و نوجوانان است چرا که در این روش با توجه به نیازها و خواسته ها و ارزش های فرهنگی و ملی هر کشور میتوان جامعه آرمانی را تربیت کرد که بیشتر آموزش نیز به اعضای گروه و در حین تمرین های نمایش اختصاص می یابد و میتوان از آن در تئاتر درمانی نیز استفاده کرد.

در این مقاله سعی بر آن شده است که ضمن تشریح کامل شیوه آموزشی استاد جبار باغچه بان با چگونگی توسعه تئاتر پداگوژیک و لزوم استفاده از آن در سیستم آموزشی و هنری و فرهنگی کشور آشنا شده و در ادامه یک مقایسه بین این نوع از تئاتر و تئاتر روایی که برشت در آن به لزوم درگیر کردن قوه تفکر به جای احساسات تماشاچی اعتقاد داشت جهت آشنایی بیشتر انجام می شود.
كليد واژه: تئاتر پداگوژیک.جبار باغچه بان.آموزش کودکان.تعلیم و تربیت.تئاتر روایی
مقدمه
تئاتر کودکان به دلیل آینده ساز بودن نسل بشریت یکی از بزرگ‌ترین ابداعات قرن بیستم بوده است. این تئاتر قوی ترین معلم اخلاق و بهترین انگیزه آموزش است. به دلیل اینکه دوران کودکی دوران توقعات، آرزوها، رویاها و امیدهاست، تئاتر کودک در این گستره پاسخ به نیاز کودک به دریافت الگوهای مثبت و امید بخش است. کودکان مشتاق لحظات شگفت انگیز هستند و این لحظات در ایران بیش از یک قرن است که خلق شده است.

باید توجه داشت که اساس تئاتر کودک و نوجوان تعلیم دادن به تنهایی نیست بلکه تعلیم دادن بر اساس کشفیات است بنابراین مهمترین ویژگی تئاتر کودک و نوجوان کشف کردن است. در این نوع نمایش بازیگران در مرحله تمرینات آموزش های گوناگون را پشت سر میگذارند و به بلوغ آگاهی میرسند. علاوه بر این در تئاتر کودکان برای تماشاچیان نیز الزاماً در هر اجرا ما نیازمند آن هستیم که اول مخاطب را جذب کنیم و بعد بتوانیم مسئله ‌ای را منتقل کنیم. بنابرین ما در این تئاتر نخست بازیگر و سپس مخاطب (تماشاچی) را بعنوان هدف، پیش رو داریم.
متاسفانه در ایران درام کودک را درام پند و اندرزی، آموزشی و تعلیمی صرف بیان می دارند. این نکته ای است که باعث میشود کودک به جای حس همراهی و همذات پنداری با اثر، در برابر آن گارد بگیرد و به جای رعایت آموخته های اثر نمایشی به این دلیل که برای احساسات او ارزشی قائل نشده است، به این نتیجه میرسد که هیچ یک از آن نکات را رعایت نکند .چرا که کودکان و نوجوانان به اندازه کافی در زمینه آموزش به شکل مستقیم از والدین خود امر و نهی می شنوند. به همین سبب در مواجهه با ابزار سرگرمی ساز و مفرح مانند تئاتر به وجه سرگرم کنندگی و آموزه‌ های غیرمستقیم آن باید توجه کرد تا بتوان از یک تئاتر کودک و نوجوان انتظار برآوردن مهمترین رسالتش، یعنی تبیین مفاهیم تعلیم و تربیتی را داشت، نکاتی که در ساحت اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و هنری می تواند تضمین کننده تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان باشد. تولید تئاتر کودک و نوجوان با کیفیت نه تنها می‌تواند دنیا و فضای جدیدی را برای کودکان خلق کند که می تواند پاسخگوی بسیار دقیق برای هیجانات، تخیلات و آزمون و خطاهای بی نهایت کودکان باشد. بسیاری از هنرمندان امروز کار خود را با این ژانر آغاز کردند.

آموزش هنر نمایش به دانش آموزان با هر میزان سطح کیفی قطعا در آینده کارایی خود را نشان خواهد داد. تاثیر هنر نمایش تا جایی است که حتی اگر کودک دیگر مشارکت در ساخت یک نمایش را تجربه نکند، تنها‌‌ همان یک بار همکاری در اجرای نمایش به زندگی‌ اش رنگ خواهد داد و در ذهن او نقش خواهد بست. در مسائل مربوط به تئاتر کودک و نوجوان تئا‌تر دانش آموزی جایگاه و هویت خاص خودش را دارد و با هدف گذراندن اوقات فراغت، ایجاد خلاقیت و تشویق به کار گروهی و تعامل به اجرا در می‌آید، تعریف درست این گونه تئاتر‌ها مشارکت دانش آموزان و نقش پر رنگ آنها در اجرای یک نمایش است، زمانیکه یک اثر دارای این ویژگیها باشد در دسته بندی تئا‌تر دانش آموزی قرار خواهد گرفت که در آن در تئاتر تعلیمی اجرا خواهد شد. در این نوع تئاتر باید زمینه‌ای فراهم آورد تا در اکثر نمایش های کودک و نوجوان خود آنان در کار‌هایشان به ایفای نقش بپردازند نه آنکه تنها بازیگران بزرگسال در کارهایی که مختص این گروه سنی است، به ایفای نقش بپردازند. اگر قرار است متنی را برای آن‌ها بنویسیم، بدون شک باید با آن‌ها حرف زد و از دغدغه‌ها و مسائلی که با آن درگیر هستند اطلاع پیدا کرد. شکل گیری جامعه‌ سالم در دستان کودکان و نوجوانان است بنابراین باید یادگیرندگانی را پرورش داد که قدرت استدلال، تخیل، توانایی ‌های جسمانی، تفکر، ارتباط و درک افراد و گروه را داشته باشند. هرچه برنامه‌های آموزشی مفید و موثر‌تر باشد، جامعه‌ فردا که متشکل از همین کودکان و دانش‌آموزان است، سلامت و سعادت بیشتری خواهد یافت.

اگر بخواهیم به جز جبار باغچه بان به اولین حامیان تئاتر کودک در ایران اشاره کنیم می‌توان گفت مدرسه عالی موسیقی از نخستین نهاد‌هایی بود که به تئاتر کودک، توجه ویژه کرد. تماشاخانه تهران نیز که از سال ۱۳۲۴ آغاز به کار کرده بود، در دهه بیست، تعدادی نمایش ویژه کودکان را در روز‌های جمعه روی صحنه آورد. در دهه چهل نیز، شکل‌گیری و تاسیس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمایش کودک را متحول کرد.

در گذشته تئاتر کودک و نوجوان همپای تئاتر بزرگسال تولید و اجرا می‌شد، فعالان این عرصه تجربه های بسیاری داشتند و آموزش دیده بودند. هر فردی به خودش اجازه ورود به عرصه تئاتر کودک و نوجوان را نمی‌داد. در دهه شصت تئاتر کودکان و نوجوانان با کمیت کم ‌نظیر از لحاظ اجرای نمایش، چاپ نمایشنامه، آموزش، نقد و ایجاد جشنواره رو به رو گردید. اما در دهه های کنونی تئاتر شهر و به خصوص سالن ‌های کوچک آن تبدیل شد به محافل خصوصی برای دست‌اندرکاران تئاتر و رابطه خانواده ‌ها و بچه ها با تئاتر شهر قطع شد. سالن‌های تئاتر کتابخانه پارک لاله، چند دوره کوتاه فعال شد و دوباره رو به کسادی گذاشت، تالار هنر را به تئاتر برای بچه ها اختصاص دادند، اما در هیچ دوره‌ای نتوانست رونق پیدا کند.

البته در این سال‌ها جشنواره های ارزشمندی برای رونق تئاتر کودک شکل گرفت از جمله: جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی تهران مبارک توسط مرکز هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی –جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان – جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان مهر دزفول توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن هنرهای نمایشی دزفول - جشنواره سراسری تئاتر کودک و نوجوان امید توسط مرکز هنر‌های نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- جشنواره سراسری تئاتر دانش‌آموزی توسط وزارت آموزش و پرورش- جشنواره سراسری تئاتر سوره توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی - جشنواره سراسری تئاتر بچه‌های مسجد توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی دفتر قم- جشنواره سراسری تئاتر مدارس شاهد توسط بنیاد شهید انقلاب اسلامی- جشنواره استانی تئاتر کودکان و نوجوانان تربت حیدریه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان- جشنواره استانی کودکان و نوجوانان فرهنگسرا‌ها توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و این اواخر جشنواره سراسری جبار باغچه بان که هر یک تا حدودی توانستند قدم های خوبی در جهت پیشرفت تئاتر کودک بردارند اما باز هم با کمی توجه بیشتر به اصول تئاتر تعلیمی مخصوص کودکان و نوجوانان میتوان به نتایح قابل قبول تری در این جشنواره ها دست یافت
افسوس که به دلیل عدم توجه به نقش آموزشی و تربیتی تئاتر به خاطر ترس از وجه روشنگر تئاتر و همچنین عدم آگاهی مدیران و مسئولان نهادهای تربیتی و آموزشی از ظرفیت ‌ها و قابلیت‌ های فوق العاده‌ تئاتر در امر آموزش تئاتر پداگوژیک به معنای واقعی کلمه هرگز به پیشرفت قابل توجهی در ایران نرسید. مسئولین و مدیران کشوری تئاتر را محل کار آموزشی می دانند و گمان می‌کنند بچه ها با درگیر شدن در چنین فعالیتی از کار اصلی خود یعنی آموختن باز می مانند ولی میدانیم که این نوع تئاتر یک هدف را دنبال می‌کنند و آن ایجاد تغییر در آدم ها و در نهایت تغییرات اجتماعی همراه با آموزش های اصولی است. آموزش های تربیتی و حتی آموزش های درسی در نظام آموزش و پروش با كمك از روش های غیرمستقیم همچون اجرای نمایش تدبیری است كه همچنان در استفاده از آن كم كاری شده است و در همان موارد اندک نیز متاسفانه اکثرا در آثار کودک و نوجوان امروز به مسئله آموزش و تربیت، کاملا سطحی پرداخته می‌ شود. در حالی که چنانچه پیام آموزشی و مضمون تربیتی به درستی در اثر گنجانده نشود و با آن ساده  و سطحی برخورد شود به ضد خود تبدیل شده و نه تنها اثربخش نخواهد بود بلکه باعث واکنش منفی مخاطبان می‌شود. خلق آثار نمایشی در حوزه كودك و نوجوان باید با توجه به نیازها، خواسته و شرایط بومی هر منطقه باشد تا تاثیرات القای مفاهیم ارزشی این آثار هنری نهادینه تر و عمیق تر شود. تئاتر پداگوژیک باید به عنوان جایگزینی برای سخنرانی های خشك و مستقیم، وارد مدارس آموزش و پرورش شود و در این راستا دانش‌ آموزان بتوانند ضمن آشنایی، در نمایش حضور داشته ‌باشند. نوشتن نمایشنامه با موضوع های تربیتی و اخلاقی توسط دانش آموزان می تواند حتی در درمان مشكلات روحی و روانی آن ها نیز بسیار موثر باشد. پس چه بخواهیم چه نخواهیم تئاتر باید در مدارس جدی گرفته شود تئاتر از بهترین شیوه های تربیت و درمان كودكان است. اجرای نمایش درباره مفاهیمی چون احترام به بزرگترها، اخلاق، آسیب اعتیاد، بی نظمی، پرخاشگری، دروغگویی، نافرمانی، پرخوری، كم یا پرتحركی و ترس های نامتعارف بسیار موثر است و انجام فعالیت های گروهی علاوه بر ایجاد شادی و سرگرمی، كسب مهارت ها و ارتباطات اجتماعی و رشد اخلاقی آنان را به همراه دارد.

همان گونه که گفته شد نحوه مدیریت و سیاستگذاری منشاء مشكلات تئاتر كشور است بنابراین آموزش و پرورش همانطور كه در رشته های انسانی، تجربی، كار و دانش با به كارگیری متخصصان به آموزش می پردازد، باید با جذب متخصصان هنر در رشته های هنری از جمله تئاتر نیز آموزش ارائه دهد. حتی زنگ هنر نیز در مدارس زنگ تفریح و كلاس حاشیه ای تلقی می شود و آموزش حرفه ای و كاربردی هنر در این زنگ ارائه نمی شود. برای اثرگذاری تئاتر در القای مفاهیم به كودكان و نوجوانان باید فاصله آموزه های دانشگاهی با آموزه های اجرایی كاهش یابد و به عبارتی آموزش ها كاربردی و متناسب با نیاز و شرایط سنی، فرهنگی و بومی آنان باشد.

روش تحقيق و بحث
روش انجام این تحقیق به صورت تحليل محتوايي است که با مطالعه دقیق منابع و اسناد و بررسی آن ها حاصل شده است.

تشریج کامل شیوه آموزشی استاد جبار باغچه بان

از اجرای اولین نمایش کودک در ایران حدود 102 سال می‌گذرد، زنده یاد جبار عسگرزاده (باغچه بان) نخستین نمایش کودک را با نام خور خور در حیاط یک دبستان با بازی کودکان به اجرا درآورد. این نمایش کاری خلاقانه و تازه برای کودکان آن دوره محسوب می‌شد زیرا کودکان تا آن زمان با مفهوم تئاتری مناسب سن خودشان بیگانه بودند. این اثر سرآغاز و نقطه عطفی در تاریخ تئا‌تر و ادبیات نوین نمایشی کودکان در ایران شد. تئا‌تر کودک و نوجوان از آن روز‌ها تا به امروز فراز و نشیب ‌های بسیاری را تجربه کرده است، مدیران و هنرمندان بسیاری در این عرصه اثرگذار بودند. نقش و تاثیرگذاری تئا‌تر در تربیت کودک و نوجوان بر کسی پوشیده نیست، همه کارشناسان بر این موضوع اتفاق نظر دارند و معتقدند تئا‌تر باید از سنین پایین وارد زندگی کودکان شود تا خلاقیت‌های کودک را به کار بگیرد و به همین منظور تئا‌تر کودک و نوجوان(به شکل صحیح) شکل گرفته است تا بتواند به عنوان یک ابزار برای تعلیم و تربیت و بروز خلاقیت به شکل غیر مستقیم به کار گرفته شود.

شیوه آموزشی و کاربرد تئاتر پداگوژیک جبار باغچه بان بسیار گسترده است و میتوان از آن برای هر آموزشی استفاده کرد بعنوان مثال در این روش برای آموزش درس تاریخ میتوان از یکی از دانش آموزان خواست که پادشاه شود و دیگران مردمی باشند که شاه آنها را دوست ندارد و از خود دورشان میکند. میتوان درس را با حالت قصه تعریف ‌کرد که بعد بعنوان نمونه مردم شورش کردند و الی ‌آخر. درس دادن باید به گونه‌ای باشد که حتی با رسیدن زنگ تفریح هم بچه ها دوست نداشته باشند کلاس را ترک کنند و با آموزش ها همراه شوند. 

به طور کلی روش آموزشی باغچه بان موسوم به روش ترکیبی یا روش آمیخته بود که وقتی به حوزه نمایش ورود میکند نام علمی آن همانگونه که مطرح شد تئاتر پداگوژیک است. باغچه بان به نحوه آموزش و پروش در ایران توجه خاصی داشت و در این زمینه انتقادهایی نیز به سیستم آموزشی کشور وارد می‌کرد. او یکی از دلایل موفق نبودن سوادآموزی را بی توجهی به ایجاد آمادگی لازم در کودک پیش از آغاز آموزش خواندن و نوشتن می داند. به اعتقاد او برای رسیدن به اهداف آموزشی مطلوب باید از روش بازی، نمایشنامه، شعر، تئاتر ، سرود و قصه خوانی بهره برد. روش ابداعی باغچه بان برای آموزش سواد آموزان روشی برخلاف روش های تحلیلی و کلی در تعلیم الفبای فارسی یعنی رسیدن از جزء به کل است. در روش تحلیلی ابتدا سوادآموز حروف را فرا می‌گیرد و سپس با استفاده از حروف کلمات را می آموزد، در روش کلی بر عکس روش تحلیلی ابتدا شکل کلی کلمه آموزش داده و سپس تجزیه کلمه به حروف آغاز می شود اما در روش ابداعی باغچه بان به عنوان یک روش تجربی و بدون اقتباس از الگوهای خارجی ابتدا تمام کلمه به عنوان کلمه کلید به دانش آموز نشان داده می شود و سپس در قالب آن، حرف جدید را به کودک می آموزند. یعنی کل و جزءکلمه را به طور همزمان آموزش می دهند. باغچه بان با توجه به تجربه گسترده در زمینه آشنایی با روحیات کودکان به نکات عملی ظریفی توجه می کرد و آموزگاران را به ضرورت این مساله هشدار می داد، وی در این ارتباط می نویسد: کودکی که برای نوشتن در پیش تخته است، سوالات لازم را از او نپرسید، از کودکانی بپرسید که نشسته اند، سپس از این کودک بپرسید که آیا آنها درست گفتند. پس از آنکه این کودک نوشت، از دیگران بپرسید که این بچه درست نوشت؟این روش دیالوگ گویی نمایشی بسیار کاربردی است و بصورت غیر مستقیم اثر گذاری خود را به کامل ترین شکل ممکن خواهد داشت و همه کودکان را با آموزش همراه میکند.

تئاتر پداگوژیک، روش شفاهی در تعلیم ناشنوایان، ابداع گاهنجار (گاه نما) به عنوان وسیله‌ای برای نشان دادن پستی و بلندی های اقیانوس ها روی نقشه به کودکان، آموزش روش حساب ذهنی به ناشنوایان، الفبای گویا و گوشی استخوانی یا تلفن گنگ از جمله ابتکارهای ویژه باغچه بان در حوزه تعلیم و تربیت به شمار می رود. حتی وی در نخستین آموزشگاه ویژه کر و لال ها که موسس آن بود نیز تلاش می‌کرد تا با ابداع روش های نوین به‌ خصوص برای ناشنوایان در ایران طرحی نو را در اندازد. او در آموزش این کودکان با اشاره به ویژگی های صداهای گفتار در زبان فارسی و طبقه بندی آنها، اصول و قواعد لبخوانی، ابداع سبک های ویژه برای تعلیم گفتار، خواندن و نوشتن، ابداع الفبای دستی ویژه صداها و حروف زبان فارسی و روش آموزش جمله به ناشنوایان مبادرت می ورزید.

باغچه‌ بان متد ‌آموزشی خود را تنها به مسایل درسی محدود نمی کرد و معتقد بود که در کنار آموزش کودکان باید به پرورش استعدادهای فکری و غیردرسی آنها نیز پرداخت و بدین خاطر تالیف و اجرای نمایشنامه های مختلف بر محبوبیت و شهرت این آموزگار دلسوز افزود، کتاب بابا برفی وی از طرف شورای جهانی کتاب کودک به عنوان بهترین کتاب کودک انتخاب شد. دیدگاه باغچه‌ بان را در ارتباط با نحوه آموزش الفبا در کتابی با نام دستور تعلیم الفبا می توان دید، این کتاب که در ۱۳۱۴ خورشیدی منتشر شد و پنج فصل دارد و به عنوان یک منشور کامل می تواند مورد توجه مربیان و آموزگاران قرار گیرد. در بخشی از این کتاب به ویژگی های شخصی معلم پرداخته می شود از منظر وی آموزگاری که می‌خواهد به دانش‌آموزانی که تازه وارد مدرسه شده‌اند، آموزش دهد می بایست به خصوصیت هایی چون بردباری و شکیبایی، خوشرویی و فروتنی، انتظار و امید، جدیت و خوش قولی، ثبات و جدیت، وقار و سنگینی و آمادگی مجهز باشد .وی همچنین کتاب هایی دیگر در زمینه روش ترکیبی سواد آموزی از جمله الفبای خودآموز برای سالمندان و اسرار تعلیم و تربیت را به رشته تحریر درآورده است. از جبار باغچه بان به عنوان نخستین نویسنده و ناشر کتاب کودک در ایران نیز یاد می شود. این چهره برجسته ادبیات و تئاتر کودکان علاوه بر کتاب های آموزشی الفبای فارسی در زمینه داستان و نمایشنامه نویسی و اجرای نمایش در کانون های آموزشی نیز کوشا بود. او می کوشید تا به کمک ادبیات، مهارت کودکان را در استفاده از حواس پنجگانه ارتقا بخشد، تا آن ها خوب ببینند، خوب بشنوند و در آینده بتوانند خوب بخوانند. در این راستا به نوشتن داستان ها و نمایشنامه هایی به زبان ساده و قابل لمس برای کودکان و اجرای آن نمایشنامه ها همت گماشت. باغچه بان در انتخاب عناصر نمایش های اجرایی همچون طراحی دکور، ماسک های حیوانی، انواع چهره ها و لباس و همچنین تدوین موسیقی از تبحر خاصی برخوردار بود.او در کتاب روشنگر تاریکی ها در این خصوص می گوید: با توجه به اینکه هیچ گونه وسایل تربیتی برای کودکان از قبیل کاردستی، بازی، نمایشنامه، سرود، شعر، قصه در ایران وجود نداشت. من به ابتکار خودم این وسایل که مورد نیاز بود به شکلی حتی غنی تر از آنچه که امروز رایج است با دست و فکر و قلم خود تهیه کردم. با استفاده از قصه های عامیانه که از بچگی به یاد داشتم برای بچه ها نمایشنامه و شعر و سرود، نمایش وچیستان ساختم. برای کار نمایش ماسک انواع حیوانات و حشرات را تهیه کردم. من به جرات میتوانم بگویم که کارهای آن روز من امروز هم قابل رقابت نیست.کار آسانی نیست که شما هم به بچه ها درس دهید و هم بخندانیدشان و این مسئله ای بود که باغچه بان در آن تبحر داشت.

توسعه تئاتر پداگوژیک
هنر نمایش به صورت عام و تئاتر به صورت خاص از دیرباز با دو کارکرد متفاوت به جامعه ی بشری معرفی شده است: کارکرد فرهنگی روشنفکری، که بیشتر بر جنبه های ارائه  اثر هنری مستقل به مخاطبان تاکید دارد و کاربرد تعلیمی تربیتی که متضمن پرورش روح، آموزش و ارتقای کیفی زندگی انسان است. کاربردی که تئاتر را نه فقط هنری برای سرگرم کردن مخاطبان و اقناع ذوق هنری آنان، بلکه فرایندی پیچیده و موثر بر سیر تحولات فکری بشر می داند. جایگاه و ساحت مفهوم آموزشی و تربیتی هنر تئاتر به گونه‌ای است که از اواخر دهه ۷۰ میلادی مفهومی به عنوان تئاتر پداگوژیک به عنوان یکی از گونه های مهم تولیدات تئاتر در جهان شناخته شد. این نوع تئاتر با انواع تئاترهای شناخته شده تفاوت دارد به نحوی که حتی قرار نیست تئاتر تعلیمی همانند تئاتر رسمی و متداول در سالن تئاتر تولید شود و منتظر حضور مخاطب بماند بلکه باید همانند سایر اشکال تئاتر کاربردی به سراغ مخاطب هدف برود و هرجا مخاطب و گوش شنوایی دارد همان جا به اجرا دربیاید بنابراین محدودیتی برای مکان اجرا برای این گونه‌ نمایشی وجود ندارد اما بهترین مکان برای اجرای چنین نمایش هایی مراکز آموزشی و تعلیمی است و چه مکانی بهتر از مدارس و چه زمانی بهتر از کودکی و نوجوانی؟فقط باید به اصول درست اجرایی این نوع از نمایش توجه داشت.

تئاتر برای کودکان در کنار عناصر سرگرم کننده و جذاب در صورت توجه به ساختار تعلیمی و تربیتی یا پداگوژیک قاعدتا می‌تواند موفق تر عمل کند و این ساختار تعلیمی و آموزشی اگر به شکل غیر مستقیم در بطن اثر قرار گیرد قاعدتا دریافت و پذیرش آن از سوی کودک بیشتر خواهد بود. تئاتر پداگوژیک به کودک در مورد مسائل مختلف آموزش میدهد، چرا که تمرین زندگی به جای بازیگری از مهمترین تفاوت های تئاتر این گروه سنی با بزرگسالان است. از موارد کاربردهای تئاتر کودک و نوجوان میتوان به آشنایی کودک و نوجوان با یک فعالیت جمعی و اجتماعی، آشنایی با یک رسانه گروهی، آموزش پیام گیری و پیام رسانی، آشنایی با هنرهای تجسمی در رابطه با گریم و دکور، آشنایی با ادبیات و انواع قصه، تقویت قدرت تفکر و ایجاد خلاقیت، درک لذت زیبایی و هنر، آشکار شدن توانایی ها و ناتوانی ها و رشد استعدادهای ویژه و آشنایی با نظم و ترتیب و... نام برد.

حال به سراغ تعریف تئاتر پداگوژیک میرویم تئاتر تعلیمی شاخه‌ای از تئاتر کاربردی است که با هدف آموزش و تعلیم موضوع و مفهومی خاص تولید و اجرا می‌شود. این نوع از تئاتر سه رکن اصلی دارد که با بررسی آن ها به راحتی می توان تفاوتش را با سایر گونه های نمایشی متوجه شد: 1) موضوع آموزشی؛ به این معنا که نمایش حتما یک موضوع و مفهوم قابل آموختن را به عنوان هدف مشخص می‌کند. 2) حضور معلم/بازیگر؛ به این معنی که اجرای این نوع نمایش توسط افرادی انجام می‌شود که علاوه ‌بر آشنایی کامل با تئاتر و داشتن مهارت های بازیگری، دارای روحیه و یا تجربه‌ معلمی هستند، چرا که قرار است موضوعی را به مخاطبان آموزش دهند. 3) مخاطب فعال؛ از آنجا که هدف این نوع از تئاتر، آموزش و تعلیم است پس مخاطب باید همواره هوشیار و آگاه باشد که آنچه در برابر او اتفاق می‌افتد نمایش یا واقعه ای است که در همان لحظه دارد شکل می‌گیرد نه داستانی که پیشتر اتفاق افتاده و حالا او باید تنها شاهد اتفاقات باشد و نمایش نیز باید تماشاچی را در این مسیر قرار دهد و او را مخاطب فعال نماید چرا که در این گونه‌ نمایشی تماشاگر باید خود را دخیل و تاثیرگذار در وقایع نمایش بداند. بنابراین مشارکت و فعال بودن تماشاگر به بهترین شکل در این نوع از نمایش اتفاق می افتد. وقتی هدف چنین نمایشی طرح یک موضوع یا مضمون آموزشی‌ است که می ‌بایست بصورت مشارکتی و با حضور فعال تماشاگر به اجرا دربیاید، طبیعتا متن یا نمایشنامه‌ این نوع از تئاتر نیز با سایر نمایشنامه ها متفاوت است. چه بسا در جای جای متن می بایست واکنش‌های مخاطب پیش بینی شود و برای آن در متن نمایشنامه پاسخ هایی تعبیه شود.

شایان ذکر است برخی عنوان میدارند که هر تئاتری چه بخواهد و چه نخواهد چیزی را به مخاطب آموزش می‌دهد. منتهی اینجا صحبت از تئاتری‌ ست که آموزش را بعنوان یک هدف یا بهتر است بگوییم یک رسالت یا کار ویژه‌ خاص در نظر می‌گیرد. به‌ طور کلی تئاتر تعلیمی چنانچه بنا باشد به بهترین شکل ارائه شود کار بسیار سختی ا‌ست چرا که اثر ارائه شده هم می بایست استانداردهای یک اثر زیبایی شناسانه را داشته باشد و هم موضوع و مضمونی را به‌طور کاملا پنهانی و غیرمستقیم به مخاطب ارائه کند.

تئاتر روایی زیر بنای تئاتر پداگوژیک
همانطور که میدانیم میزان پذیرش و گیرایی کودکان و نوجوانان بسیار بیشتر از بزرگسالان است. در واقع بزرگسالان در برابر آموزش مقاومت و واکنش سخت گیرانه ‌تری دارند. بنابراین طرح مضامین آموزشی در تئاتر بزرگسالان از حساسیت بالاتری برخوردار است. در این بین تئاتر روایی بعنوان سبک تئاتری پیشرو در بخش آموزش نخستین آغاز کننده تئاتر تعلیمی و آموزشی است و تئاتر پداگوژیک از این نوع از تئاتر استخراج شده است. بنابراین لازم است به منظور درک بهتر از تئاتر پداگوژیک خصوصیات تئاتر روایی را نیز نقل کنیم.

برتولت برشت بعنوان مبدع و به قولی آغازگر جریان آموزش در تئاتر با قاطعیت اظهار می‌کند که تئاتر برای آموزش و تئاتر برای سرگرمی متقابلا منحصر به یکدیگر نیستند و به قولی دیگر، هدف آموزشی نباید مانع لذت و سرگرمی شود و هر دو می‏توانند کنار هم باشند همچنین وی اعلام میدارد تضاد بین یادگیری و سرگرمی یک قانون الهی نیست. تئاتر، تئاتر می ماند حتی اگر آموزشی باشد و تا وقتی ‏که تئاتر خوب است، پس سرگرم‏کننده هم هست.

در جامعه هنری تئاتر ایران به دلیل ترس از برخورد مخاطبین و عدم استقبال از نمایش خیلی کم به تئاتر روایی و تعلیمی پرداخته شده است و یا در صورت پرداخت اصول اصلی این نوع نمایش به فراموشی سپرده شده است و بصورتی که اقبال مخاطب را بیشتر جلب کند ساخته میشود. متاسفانه هنر نمایش در ایران هنوز به شکل سازمان یافته و یک شغل حرفه ای و مستقل در نیامده است و این ضعف عدم تامین مالی هنرمندان سبب شده است که گاها نویسندگان و کارگردانان به سمت اجرای نمایش های بدون ریسک و احساسی حال بصورت تراژدی و یا کمدی معمول سوق پیدا کنند. با بررسی اسناد و منابع مربوطه و تحقیق در نوع اجرای اقسام سبک های تئاتری از اقبال کم نمایش های اصیل سبک روایی آگاه میشویم که متاسفانه به دلیل درگیری این نوع تئاتر با منطق محض استقبال نکردن از این شکل نمایش ها خسرانی بزرگ بر پیکر آگاهی جامعه وارد میکند. در این سبک از تئاتر دعوت مخاطب به رابطه عقلی بیشتر حائز اهمیت است که در صدد برانگیختن قوه تفکر تماشاگر و آنچه که بر روی صحنه رخ میدهد میباشد بنایراین تئاتر روایی در خدمت اهداف انسانی به منظور تفکر در موضوعات اجتماعی و سیاسی است. در این روش سعی نویسنده، کارگردان و بازیگر روایت کردن درام بجای تجسم عینی آن برای مخاطب است.

تئاتر روایی گونه‌ای از ساختار تئاتر است که نخستین بار اروین پیسکاتور، کارگردان آلمانی آنرا ابداع کرد و برتولت برشت نماینده شاخص این نوع تئاتر می‌باشد. در این گونه از تئاتر بیشتر روایت داستان به جای وقوع داستان و قطع کردن و مکث بین نمایش در جاهایی که امکان رابطه بین اثر و مخاطب بیشتر میشود وجود دارد. برتولت برشت معتقد است تئاتر، جهان شمول ترین، همگانی ترین و گسترده ترین هنرهاست. برشت که امکانات و نقش بالقوه ی تئاتر را در اجتماع دریافته بود، بر آن بود تا به این امکانات در کار خود تحقق بخشد. او همیشه تئاتر را ابزار کار خود می دانست و برای اینکه از طریق این ابزار به هدف خود یعنی دگرگونی موازین اجتماع و آگاهی بخشی اجتماعی، دست یابد ناگزیر بود از شیوه ها و تکنیک های نو یاری جوید. برشت از ابتدا تمام ارزش ها و موازین ارسطویی را چه در ادبیات و چه در اجتماع نفی و انکار کرد و در سال 1915 تقریبا همه ی ارکان اصلی نظریاتش را پایه گذاری کرده بود و در یادداشت های زیادی در نمایشنامه های آدم آدم است، اپرای دو پولی و... به تفصیل سبک خود را شرح و بسط داده بود .در حوالی سال ۱۹۳۰ برشت در یادداشت هایی نوشت: تئاتر نوین، تئاتر اپیک (داستانی و روایی) است. ولی همانطور که خود او اظهار می داشت از نظر سبک و تکنیک مسئله ی چندان تازه ای در تئاتر اپیک وجود ندارد و گرایش های آموزشی و تفسیری آن از نمایشنامه های مذهبی قرون وسطی و تئاتر قدیمی آسیا ریشه می گیرد، بسیاری از ویژگی های آن مثلا شیوه ی اجرای گزارشی، خطاب مستقیم به تماشاگر، استفاده از همسرایان و نقاب، استفاده از میم و حرکات و اطوار، تکنیک برگشت به گذشته، سبک بازیگری پر تکلف و گزافه آمیز، مستقیما از نمایش نو ژاپن گرفته شده است. روشن بینی و استعداد برشت، او را قادر ساخت تا تمام اینها را یک جا گرد آورد و در طرحی منسجم و منظم ادغام کند وی همچنین موفق شد این طرح را با اندیشه های نو در هم آمیزد و به تئاتر جهت و هدف دهد.

دریافت برشت از تئاتر استانیسلاوسکی سرشار از تصاویر اعمال فشار است. از نظر برشت، تئاتر استانیسلاوسکی وار به گونه ای نظام مند، همدلی تماشاگر را بر می انگیزد تماشاگری که در پیامد این همدلی قربانی تجربه ی هیپنوتیزم می شود و کلا در کنش گرفتار می شود. برشت به روشنی می گوید این فشار همدلی باید متوقف شود چرا که به زعم او چگونه تماشاگر می تواند بر زندگی مسلط شود حال آنکه تمام رویدادها بر او مسلط هستند؟ در این پرسش اشاره ای به هدف سیاسی بزرگ تری وجود دارد که رویارویی با استانیسلاوسکی، مقیاس بسیار کوچک آن است. بنابر این دستاورد برشت، تعریف دوباره ی کارکرد تئاتر برحسب سودمندی اجتماعی و آگاهی و آموزش است. برشت می پذیرد که کشف حقایقی که استانیسلاوسکی در پی آن بود، دشوار است و ضمنا ستودنی، اما پرسش برشت این است که عامه ی مردم با چنین تئاتری چه باید بکنند؟ برشت می گوید: من میخواستم قواعدی را به کار گیرم که موضوع آن فقط تفسیر جهان نیست، بلکه تغییر آن در جهت آگاهی و آموزش است و می خواستم آن را در تئاتر مورد استفاده قرار دهم.

تئاتر روایی با استفاده از یک راوی در بطن نمایش و متن‌های توصیفی خارج از دیالوگ و نیز چکیده‌ای از وقایع هر صحنه در آغاز پرده با هدف زدودن هیجان زیاد در نزد تماشاگر صورت می‌گیرد، وجود راوی روی صحنه باعث می شود که نقش دیالوگ در پیش برد نمایش کمتر شود و در نتیجه هیجان تماشاگر نیز تقلیل پیدا کند. موضوعات نمایشنامه های برشت برگرفته از واقعیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حاکم در گذشته و حال و آینده اند. البته به طور کلی تم اکثر این نمایش ها اجتماعی و سیاسی هستند. هدف این نمایش ها نشان دادن یک رفتار اجتماعی خاص، در یک محیط اجتماعی خاص است که باید از دید تماشاگر مورد توجه قرار گیرد. برخی از ویژگیهای تئاتر روایی عبارت اند از: آگاهی اجتماعی – آموزش و تعلیم - وجود روایت - تماشاگر را به ناظری، مبدل می‌سازد که نیروی تفکر او را بیدار میکند ـ دنیا را برای تماشاگر، ترسیم می‌کند ـ قطع روند داستان ها به وسیله ی موسیقی- تماشاگر، رو در روی واقعه قرار می‌گیرد- صحنه آرایی با نور زیاد ـ وجود عناوین در ابتدای هرصحنه به طوریکه روند تغییر مشخص باشد - نصب تصاویر و تابلوها با عناوینی که تماشاگر را از توهم برهاند- برخی صحنه ها از نظر سیر تاریخی و محتوا به هم پیوسته نیستند - انسان، دگرگون میشود و دگرگون‌ میسازد- خردگرایی - هر صحنه، قائم به ذات است ـ نمایش، مجموعه‌ای از تک صحنه هاست ـ  تاریخی سازی ـ وجود جهش زمانی ـ ساختار رویدادگرا ـ استفاده از تکرار ـ تأکید بر محتوای داستان و...

شایان ذکر است در تئاتر روایی مطلبی تحت عنوان فاصله گذاری نیز وجود دارد که برتولت برشت در تعریف آن میگوید با استفاده از عناصر متعدد، ازجمله نور و موسیقی و مکث و نحوه خاص بازی، از غرقه شدن زیاد تماشاگر و بازیگر در نمایش باید جلوگیری کرد. چنین تکنیکی باعث می شود که تماشاگر به فکر فرو رود و وقایع اجتماعی را صرفا آن طور که می بیند مورد قضاوت قرار ندهد. همچنین این که تماشاگر غرق احساست نشود باعث می شود که خود تماشاگر به عنصری در این نمایش تبدیل شود و افکار او به پیش برد نمایش کمک کند. برشت برای ممانعت از یکی شدن بازیگرانش با نقش و با این هدف که آن ها تنها نقش را عرضه کنند، به تأثیرات فاصله‌ گذاری، که کارکرد جدیدی از فاصله زیباشناختی واقع گرایانه بود، روی آورد و مشغول به تماشای یک بازسازی از گذشته شد و عنوان میداشت در این روش نباید مانند بازیگران تئاتر دراماتیک چنان با نقش یکی شوند که تماشاگر باور کند که حادثه، در زمان حال در حال رخ دادن است. او می‌خواست تماشاگر نه مجذوب قصه نمایش و قهرمان آن، که بیشتر جذب محتوا و پیام شود و این را از اصلی‌ترین وجوه تفاوت میان تئاتر دراماتیک و تئاتر روایی می‌دانست، و می‌کوشید جادوی صحنه را که فریبنده‌ترین تأثیر تئاتر دراماتیک است و سبب انگیزش عواطف کلیشه ای و سنتی و تثبیت آن‌هاست، زایل کند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در سبک تئاتر روایی با استفاده از متادرام میتوان به موفقیت های بیشتری دست یافت چرا که یکی از راه هایی که نویسنده برای جلوگیری از ارتباط عمیق تماشاگر با وقایع روی صحنه انجام می دهد متادرام است. نمونه ی کلاسیک متادرام نمایش هملت است که در آن هملت خود یک نمایش در درون این نمایش به پا می دارد. این نمایش در نمایش یا همان متادرام باعث می شوند که تماشاگر به این فکر بیفتد که درحال تماشای یک نمایش است و آن چه که در صحنه اتفاق می افتد صرفا زاییده ی نویسنده ی آن است. در نمایش سیاهرگ به نویسندگی و کارگردانی آرش رضایی در استان لرستان نیز تاریخچه ای از موضوعات مختلف با رعایت فاصله گذاری و چند پرده کردن نمایش و خواندن نمایشنامه در برخی مواقع از روی متن و استفاده از نور و موسیقی و نصب تابلوهای مختلف و روایت کردن تاریخ دویست ساله ایران از دوران اکتشاف اولین چاه نفت تا داستان کودتای 28 مرداد و داستان جنگ تحمیلی و در نهایت غرق شدن کشتی ایرانی در زمان حال و موضوعات مختلف دیگر و رعایت تمامی فاکتورهای تئاتر روایی به نمایش در آمد. به طوری که تماشاچی در نمایش غرق نشده و به تفکر فرو میرود و می آموزد .در این نمایش با جهش های زمانی و استفاده از تکرارا در صحنه ها بیننده حوادث تاریخی و اجتماعی را از منظر تفکر مورد بررسی قرار میدهد.

جامعه تئاتری ایران باید در نظر داشته باشد که تنها با رویکرد پژوهشی و فنی و گسترس هنر والای نمایش است که میتوان فرهنگ هر کشور را بازسازی کرد و با مد نظر قرار دادن حوادث گذاشته از تکرار آن ها در آینده جلوگیری کرد و لازمه این امر عدم ترس از اجراهای اینچنینی و حمایت دولت از هنرمندان بصورت یک حرفه شریف و پردرآمد است. مدیریت كلان ما نخواسته كه این هنر را به این معنی طبقه بندی كند كه یك تعداد افرادی كه تجربیاتشان را جامعه پذیرفته و كارشان شكل حرفه ای پیدا كرده و دارای كیفیت و ماهیت تكنیكی درستی بوده اند را در دست بندی خودمان به عنوان تئاتر حرفه ای قرار بدهیم و برایشان تعرفه داشته باشیم. 

تفاوت میان تئاتر روایی و تئاتر پداگوژیک کودکان صرفا به تکنیک ارائه آن و دامنه سنی مخاطب آن خلاصه میشود. باید این نکته را در نظر داشت که تئاتر روایی و تئاتر پداگوژیک کودکان و نوجوانان به طور کلی باعث ساخته شدن جامعه میشود و در این بین تئاتر پداگوژیک به دلیل شروع آن در دوران کودکی اسکلت جامعه را شکل میدهد و از اهمیت بسزایی برخورد است. با استفاده از تئاتر های نوین و مورد بحث مانند تئاتر آپارتمانی و تئاتر اشیا میتوان به سادگی بیشتر این سبک از تئاتر را در همه مکان ها به معرض نمایش گذاشته و آینده جامعه را به سوی آموزش و آگاهی بیشتر سوق دهیم.
نتيجه‌گيري و پيشنهادها
مطلبی که پس از بررسی های مختلف به صورت تمام و کمال به ذهن القا میشود این موضوع است که جامعه و سیستم آموزشی و هنری امروز ایران به شدت فقدان این نوع تئاتر ها را حس میکند و باید کارگردانان و نویسندگان با صبر و بردباری در پیشرفت بیشتر تمامی سبک های تئاتری اهتمام ورزیده و با تحقیق و پژوهش در مورد این نوع تئاتر ها به زیبایی هر چه تمام تر و با موضوعاتی با دغدغه اجتماعی فراوان در سالن های نمایش تئاتر پداگوژیک را به عنوان یک سبک مستقل نشان دهند.
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